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 قالهاطلاعات م  چکیده
های متمایز و مستقل شود، از زبانساله که به اشتباه کردی خوانده می۱400کم گورانی با پیشینۀ ادبی کهن و غنیِ دست

شود. با این حال، به هایی از سه کشور ایران، عراق و ترکیه به آن تکلم میشمالی است که اکنون در بخشایرانی شاخۀ غربی
ای که در ترین زبان ایرانی است به گونهترین و ناشناختهشدههای علمی لازم و کافی فراموشلحاظ توجه و مطالعات و بررسی

های اخیر از سوی یونسکو به عنوان یک زبان ایرانی در معرض خطر فراموشی معرفی گشته است. در پژوهش حاضر به سال
بافی به روش میدانی و در چارچوب تحلیل یوهها و اصطلاحات مربوط به گیوه و گگردآوری، توصیف، بررسی و تحلیل واژه

ب( تأییدی بر )ها و اصطلاحات، الف( ثبت و مستندسازی این واژه)ای با تمرکز بر سه هدف زیر پرداخته شده است: مقابله
ایع دستی بافی، از صنکه گیوه و گیوهج( نشان دادن این)اند، هایی که تمایز و استقلال زبانی گورانی را نشان دادهپژوهش

های های مختلف آن پیوست شده است. یافتههاست. در پایان نیز چند شکل مربوط به گیوه و بخشبومی و کهن گوران
بافی در زبان گورانی وجود دارند که در کم یکصد واژه و اصطلاح مربوط به گیوه و گیوهدهد که دستپژوهش نشان می

 ین مؤید اهداف )ب( و )ج( پژوهش است.کردی برابرنهادی برای آنها وجود ندارد و ا

 هاتاریخ 
 ۲۸/0۱/۱404دریافت: 
 ۲۵/0۳/۱404پذیرش: 

 واژگان کلیدی
 یزبان گوران

 وهیگ

 یبافوهیگ

 هاگوران

Abstract: Gorani with an ancient and rich history of at least 1400 years which is erroneously regarded as 
Kurdish, is one of the northwestern Iranian languages which is now spoken in some parts of the three 
countries Iran, Iraq, and Turkey. However, according to investigations, Gorani is the most neglected and 
unknown Iranian language in such a way that it has been introduced as an endangered Iranian language by 
UNESCO in recent years. The present research deals with gathering, describing, studying and analyzing 
the special words and terms for espadrille and espadrille weaving carried out through fieldwork and in a 
contrastive framework focusing on the following three objectives: a) recording and documenting the 
words and terms, b) a confirmation of the studies showing that Gorani is a distinct and independent 
language, and c) showing that espadrille and espadrille weaving is one of the ancient and indigenous 
handicrafts of the Gorans. At the end, some pictures related to espadrille and its different parts are also 
attached. Research findings show that there are at least one hundred special words and terms for espadrille 
and espadrille weaving in the Gorani language with no equivalents in Kurdish confirming the objectives 
(b) and (c) of the present study. 
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 مقدمه. ۱
ساله که در میان توده و عوام به هورامی نیز مشهور است و به اشتباه ۱400کم گورانی با پیشینۀ ادبی کهن و غنیِ دست

هایی از سه کشور شمالی است که اکنون در بخشهای متمایز و مستقل ایرانی شاخۀ غربیشود، از زبانکردی خوانده می
؛ دبیرمقدم، ۵۳ -4۳: ۱۳۹7؛ آساطوریان، Sadjadi, 2023؛ ۱۳۹7شود )سجادی، ایران، عراق و ترکیه به آن تکلم می

های علمی لازم و حال، به لحاظ توجه و مطالعات و بررسی(. با اینMackenzie, 1961, 1966؛ 7۹4: ۱40۲ ؛۱۲۱: ۱۳۸7
از سوی یونسکو به عنوان یک  های اخیرای که در سالترین زبان ایرانی است به گونهترین و ناشناختهشدهکافی فراموش

 (.1زبان ایرانی در معرض خطر فراموشی معرفی شده است )وبگاه اینترنتی یونسکو
. آنها که به گورانی (Minorsky, 1943: 75) ها هم به لحاظ زبانی و هم قومی، مستقل و از کردها متمایز هستندگوران     

دانند و دارای زبان، فرهنگ مادی و ادبی، سنت سیاسی و تاریخی می کنند، خود را قومی مستقل و مجزا از کردصحبت می
ها ساکنان پیش از کردها در آن جایی هستند که امروزه های دینی و مذهبی مجزا و خاص خود هستند. گورانو ویژگی

لعاده شهرت دارند او در میان کردها به زیرکی و فراست و صنعتگری فوق( OʼShea, 2004: 32, 39)شود کردستان گفته می
(Leezenberg, 1993: 17.) 

ای که بخش بزرگی از آنچه در ای دارد به گونهها تاریخ طولانی و پیچیدهصنعتگری و به ویژه صنایع دستی در میان گوران     
مانگونه که شود، در واقع متعلق به آنهاست و، هالمللی از آن به عنوان فرهنگ مادی و معنوی کرد یاد میسطح ملی و بین

هاست که اشاره شد، تنها دلیل این معرفی نادرست و عدم اشاره به خاستگاه اصلی آن، تصور عوام مبنی بر کرد بودن گوران
در حقیقت به نادیده انگاشتن و مصادرۀ فرهنگ و هویت آنها منجر شده است. لازم به توضیح است که این تصور عوامانه و 

گرای کُردی در راستای منافع و اصطلاح ملیهای بههای اخیر بر اثر تبلیغات حرکتدر سال نادرست، ریشۀ تاریخی ندارد و
آوری اطلاعات و ارتباطات به وجود خواهانۀ خود با سوء استفاده از فضای ایجادشده از رشد شهرنشینی و فناهداف تمامیت

مانده از نخورده و مصونوی که در مناطق بکر و دستآمده که منجر به اختلاط و تماس و برخورد روزافزون گشته است به نح
 شود.  ویژه در میان افراد مسن چنین تصور و نگرشی دیده نمیاین فضا و به

های آن بیانگر بافی است. این صنعت دستی هر چند تاریخ دقیقی ندارد اما ویژگییکی از این صنایع دستی، گیوه     
العبور و نیز تاریخ آن به ای کوهستانی و صعبویژه هورامان به عنوان منطقهها بهخاستگاهش یعنی منطقۀ سکونت گوران

افزار سازگار با موقعیت جغرافیایی این منطقه است. اهمیت این صنعت دستی تا آنجاست که در این شرایط مثابۀ نخستین پای
گوران و حتی غیر گوران را فراهم نموده به  نامساعد اقتصادی و بیکاری، زمینۀ اشتغال و درآمدزایی قشر وسیعی از مردم

های اخیر کردها هم به آن ای شده است که در سالنحوی که به تنها منبع درآمد آنها تبدیل شده است. همین امر انگیزه
ت به نام صنعت دستی کردها ثب ۱۳۹6آذرماه سال  ۲7روی آورند و به یادگیری آن مبادرت ورزند. این صنعت دستی در تاریخ 

ویژه هورامان در ثبت جهانی آن، ها و بههایی با هدف اشاره به خاستگاه واقعی آن یعنی گورانجهانی شد که سبب اعتراض
گاهی مسئولین ذیربط شهرستانی و استانی از ویژگی ها ویژه ویژگیهای گوناگون منطقه، بهگشت اما متأسفانه به دلیل عدم آ

ها و اصطلاحات پیوست را ببینید(. نبود برابرنهاد واژه ۱به جایی نبرد )شکل شمارۀ  ها راهو بافت فرهنگی، این اعتراض
بافی در کردی و استفادۀ کردها از صورت گورانی آنها مؤید خاستگاه اصلی این صنعت است گورانیِ مربوط به گیوه و گیوه

ن نمونه، از آنجا که معادل واژۀ گورانیِ سازی شده باشند. به عنواهرچند ممکن است در صورت امکان در مواردی معادل
/«dəle/در کردی « = درون، داخل«/nāw/ » است، اصطلاح«/dǝlexān/» بافی را به گورانیِ مربوط به گیوه و گیوه

                                                           
1 www.unesco.org/languages-atlas/  
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«/xān2nāw(a)/ »شود. با توجه به ها( به تعریف آن پرداخته می. ارائه و تحلیل داده٣اند که در ادامه )بخش ترجمه کرده
که گیوه راست و چپ ندارد به این معنا که فرقی بین آنها برای پای راست و چپ وجود ندارد، کردها همواره از توصیفاتی از این

ها کنند که بیانگر کرد نبودن گوراندر این زمینه استفاده می« کنند که راست و چپ ندارد.ها کفشی درست میگوران»جمله 
 تی به کردها از سوی دیگر است.  از یک سو و  عدم تعلق این صنعت دس

های گویشی در زبان گورانی انجام شده است: یکی که نگارنده اطلاع دارد، تاکنون تنها دو کار در مورد دادهتا جایی     
ها و اصطلاحات مربوط به درخت ( و دیگری دربارۀ واژه۱۳۹4ها و اصطلاحات مربوط به سنگ )سجادی، مربوط به واژه

های (. هدف از انجام هر دو پژوهش هم تنها توصیف، ثبت و مستندسازی داده۱۳۹6و سقزکاری )سجادی، بنه،  سقز 
های گویشی مربوط به صنایع دستی به طور های گویشی به طور کلی و دادهگویشی به روش میدانی بوده است. در مورد داده

 دارد. از این رو، اثر حاضر گامی نو در این زمینه است. ای وجود نخاص در زبان گورانی و با رویکرد تحلیلی هیچ پیشینه
. روش، هدف و ضرورت ۲دیگر به شرح زیر تشکیل شده است:  . مقدمه( از چهار بخش۱این مقاله غیر از بخش حاضر )     

 ها(. . پیوست )شکل۵گیری و . نتیجه4ها، . ارائۀ و تحلیل داده۳انجام پژوهش، 
 
 نجام پژوهش. روش، هدف و ضرورت ا2

بافی در زبان گورانی به روش میدانی و در چارچوب تحلیل و اصطلاح مربوط به گیوه و گیوه در این پژوهش یکصد واژه
     ها و اصطلاحات، الف( ثبت و مستندسازی این واژه)اند: گردآوری، بررسی و تحلیل شده با تمرکز بر سه هدف ٣ایمقابله

 ؛۲00۳، ۱۳۹7، برای نمونه، سجادی) انده تمایز و استقلال زبانی گورانی را نشان دادههایی کب( تأییدی بر پژوهش)
Minorsky, 1943; Mackenzie, 1966 ،)بافی از صنایع دستی بومی و کهن که گیوه و گیوهدادن این)ج( نشان

سازان گوران در بافان و گیوهسازی، گیوهبافی، گیوههای گیوههاست. برای انجام این کار، نگارنده با مراجعه به مغازهگوران
شهرهای مریوان، سروآباد، پاوه، سنندج، شهر اورامان تخت، شهر نودشه و روستاهای تابعۀ آنها، گفتگو و مصاحبه با آنها در 

شیوۀ کار  ها وبرداری از گیوهمورد هر واژه و اصطلاح و تعریف و کاربرد آن، مشاهدۀ کار آنها، ضبط گفتگوها و عکس و فیلم
این، نگارنده که خود زبانور بومی گورانی و مسلط بر کردی بر ها پرداخته است. افزونسازان به گردآوری دادهبافان و گیوهگیوه

جا لازم بوده از دانش زبانی خود در این زمینه استفاده کرده است. به کند، هر ها و کردها زندگی میاست و در میان گوران
صیف هر واژه و اصطلاح گورانیِ مربوط به گیوه و گیوه بافی اگر برابرنهادی کردی برای آن واژه و اصطلاح دنبال معرفی و تو

بُورینه بافی وجود داشته باشد، آورده شده است. برای این کار از هَنبانَهدر معنای عام نه در معنای مورد نظر بافت گیوه و گیوه
( استفاده شده است. همچنین، ۱۳۹۳هنگ فارسی ـ کردی دانشگاه کردستان )( و فر ۱۳۹۲)فرهنگ کردی ـ فارسی هَژار( )

واژی و نحوی گورانی و کردی در های واجی، ساختها و اصطلاحات گورانی، به تفاوتدر صورت لزوم و متناسب با واژه
های مختلف آن یوه و بخشدر پایان هم چند شکل مربوط به گ 4راستای تمایز و استقلال زبانی گورانی نیز اشاره شده است.

 پیوست شده است.
شناسی است که به مقابله و مقایسۀ دو یا بیشتر از دو زبان به ای از زبانشاخه ایشناسی مقابلهای یا زبانتحلیل مقابله     

شناسی ز زبان(. این شاخه اFisiak, 1981: 1; Fallahi, 1991: 6پردازد )های بین آنها میها و شباهتمنظور تعیین تفاوت
 (.James, 1980: 2های بین آنها )مند است تا شباهتها علاقههای بین زبانبیشتر به تفاوت

                                                           
 تواند بیاید و هم نیاید. آنچه که در درون کمانک آمده است، اختیاری است یعنی هم می ۲

3 contrastive analysis (CA) 

گاهی بیشتر در این زمینه به سجادی ) 4  ( مراجعه شود. 202٣، 2019، 1٣97برای آ
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آوری اطلاعات و ها ناشی از فنسازی و ارتباطات و پیوندهای رو به گسترش انسانشهرنشینی و رشد روزافزون آن، جهانی     
بدون امکانات را به مخاطره انداخته است. شهرنشینی و زندگی اردوگاهی های محلی، غیررسمی و ها و گویشارتباطات، زبان

برندۀ بزرگ ( به دلیل زیادی جمعیت و تنوع زبانی و گویشی، از بینWardhaugh, 2010: 126به قول رونالد واردهاو )
یشی و یکدست کردن آنهاست. های زبانی و گوای برای از بین بردن تنوعات و تفاوتکنندهمرزهای زبانی بوده و عامل تهدید

های های ایرانی است که از سوی یونسکو به عنوان یکی از زبانگذشته از این، همانگونه که اشاره شد، گورانی یکی از زبان
های زبانی و گویشی را در راستای ثبت، در معرض خطر فراموشی شناخته شده است. این عوامل ضرورت و اهمیت پژوهش

شناختی نیز دارای اهمیت سازد. از سویی دیگر، این کار از دیدگاه زبانهای زبانی پررنگ میاری گونهمستندسازی و ماندگ
های انسان، فرهنگ، ذهن و شناخت، زبان و تاریخ در اختیار تواند اطلاعات سودمندی در باب کشف ناشناختهاست و می

تواند گامی در راستای شناساندن خاستگاه واقعی این می این، پژوهش حاضربر شناسان قرار دهد. افزونپژوهشگران و زبان
های این مقاله مبتنی بر نظام واجی زبان که نمادهای آوایی به کار رفته در آوانگاری دادهصنعت دستی باشد. با توجه به این

 ,Sadjadi, 2023: 3) شودواکۀ ساده( در اینجا ارائه می ۸همخوان و  ۳۱واج:  ۳۹های این زبان )گورانی است، جدول واج

4:) 
 های زبان گورانی: همخوان۱جدول 
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 چاکنایی حلقی ملازی

  b5 [b]6 انسدادی

p[p] 

 d[d] 

t[t] 
   ɡ[g] 

k[k] 
  

q[q] 
 Ɂ[Ɂ] 

 v[v]  سایشی

f[f] 
 z[z] 

s[s] 

ʒ[ž] 

ʃ[š] 
   ʁ[q̌] 

χ[x] 

ʕ[ʕ] 

ħ[ħ] 

 

h[h] 

 ʤ[ǰ]     انسایشی

ʧ[č] 
      

       m[m]   n[n] ň[ň] خیشومی
    l[l]    ł[ł]    کناری

زنشی/ 
 ضربیتک

   r[r]        

لرزشی/ 
غلتان/ 

 چندضربی

   ɍ[ř]        

         ɹ[đ]   ناسوده
     j[y] w[w]      واکهنیم

 
 های زبان گوراتی: واکه۲جدول 

  پیشین مرکزی ینپس

u[u]  i[i] بسته/ افراشته 
o[ō] 
ɔ[o] 

ə[ə] e[e] افراشتهمیانی/ نیم 

ɑ[ā]  a[a] باز/ افتاده 
                                                           

 واک هستند. اند، بیها که در زیر آنها آمدهر و دومیها، واکدانخستین واج ۵
 اند. ها به کار رفتهاند که در آوانویسی دادهها نمادهایینمادهای داخل کروشه 6
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 ها . ارائه و تحلیل داده3
بافی در زبان گورانی ارائه، توصیف و در چارچوب ها و اصطلاحات مربوط به صنعت دستی گیوه و گیوهدر این بخش واژه

 اند. ( آمده است، مقایسه و تحلیل شده۲با برابرنهاد احتمالی آنها در کردی، آنگونه که در بخش )ای تحلیل مقابله
/ban/: / :بند، نخ، ریسمان. برابرنهاد کردیban =./بند 

/bara/:  دَر؛ همان چیزی است که در/sākār/  به آن/dāmi/ گویند با این تفاوت که در مورد می/lā/  و/damɡař/  به کار
 ./در، ورودی =dər (ɡā)/رود. برابرنهاد کردی: می

/bən  dāyra/: های رویۀ گیوه. تکواژ مصدرساز در کردی، /شروع کردن هر کدام از قسمت-(ə)n/  اما در گورانی/-a/āy/ 
 است. 

/nǝyāyra7/ɡ  dāyranparəb/:  ِبافتن/ɡnparəb/ . 
/bənparɡ/:  نخستین چینه )لایه یا خط( رویه که بر روی/parɡamā/ شود. بافته می 

/bǝna/: های رویۀ گیوه. برابرنهاد کردی: /آغاز و شروع هر کدام از قسمتbənāq̆a =./شالوده، اساس 
/bǝnamā/: بافی همان اساس، پایه، آغاز. در گیوه/bənparɡ/  .است 

/bǝne/koɡā/: / :مرکز. برابرنهاد کردیnāwand = ./مرکز، وسط 
/bǝnew/kōɡāw kǝłāš  karđay/čənyay/: بافی )بخش رویه(. نشانگر ساخت سازی )بخش زیره( و گیوهمرکز گیوه

است اگر  /y-اگر آن آوا همخوان و / /i-اضافۀ اسمی کردی و گورانی بسته به آوای پایانی اسم اول متفاوت است: کردی: /
واکه باشد. افزون بر این، اسم دوم این ساخت  است اگر آن آوا /w-اگر آن آوا همخوان و / /u-آن آوا واکه باشد. گورانی: /

گیرد می /y-اگر آوای پایانی آن همخوان و / /i-شود یعنی /در گورانی، برخلاف کردی، بسته به آوای پایانی آن نشاندار می
 اگر آوای پایانی آن واکه باشد.  

/čak  u  lut (karđay)/:  وصل کردن قسمت پسین و پیشین بخش زیره با/tāsma/  یا/kāšiban/  تا
/paykana/pekana/ ها جمع نشوند و تعادل بخش زیره را که از/paykana/pekana/ ها تشکیل شده است و به شکل پا

 مراجعه شود. ۱در کردی وجود ندارد. برای اطلاعات بیشتر در این مورد به جدول  /đاست، ثابت و محکم نگه دارد. واجِ /
/čak/: آنچه که قسمت پسین ب( خش زیره/pāžǝne/از آن است و از غضروف اندام تناسلی گاو نر درست می ).شود 

/čake/: شده و تکههای تناسلی خشکغضروف آلت( تکه شدۀ گاوهای نر که مال قسمت پسین/pāžǝne/ نسبت به )
        در حالت فاعلی و /e-است. گورانی دو تکواژ جمع دارد: / /čak/تر است. جمعِ ( درازتر و ضخیم/luta/قسمت پیشین )

/-ā(n)/ / در حالت غیر فاعلی. تکواژ جمع در کردی تنها-ān/  .است 
/čakoš/:  چکش. از آن برای زدن و فرو کردن/pəsmāri/ گردد. برابرنهاد کردی: در قسمت پسین و پیشین زیره استفاده می

/čakoč/š =./چکش 
/čani/: / :سوزن. برابرنهاد کردیdarzi =/سوزن . 

/čarma-w-kava/:  اگر رنگ بخش زیرۀ گیوه از دو رنگ سفید و آبی تشکیل شده باشد، به آن/čarma-w-kava/ 
 در کردی وجود ندارد. /vآبی/. واج /= šinسفید/ و /= səpiگویند. برابرنهاد کردی: /می

/čarma-w-sur/:  اگر رنگ بخش زیرۀ گیوه از دو رنگ سفید و قرمز باشد، آن را/čarma-w-sur/ نامند. برابرنهاد می
 قرمز/.= surکردی: /
/čarma/: .سفید 

                                                           
 آید یا آنچه بعد از آن نه هر دو با هم. یا آنچه قبل از آن آمده است، می 7
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/čarmay  řut/:  اگر رنگ بخش زیرۀ گیوه کاملًا سفید باشد، به آن/čarmay  řut/ شود.گفته می 
 /časp/:  چسب، که امروزه کاربرد/š/sǝreša/ / :را دارد. برابرنهاد کردیzām/nq =./چسب 

/čer/: .برابرنهاد کردی: / زیر، پایین، تحتžer = ./زیر 
/čera(kǝłāš)/: (.۲شود )شکل بخش تحتانی گیوه )زیره( که از پارچه )معمولًا متقال( ساخته می 

/damɡař/:  قسمت بعد از/sākār/  که شیوۀ بافتن آن مانند/lā/ (. ۳، افقی )طولی( است )شکل 
/damɡaře/: های قسمت بعد از چینه/sākār/ ِجمع ./damɡař/  .است 

/dāmi/: های هر کدام از گره/sākār/ هر ./sākār/ 70تا  ۵0ی از /dāmi/ شود.تشکیل می 
/dār/:  برای بافتن/dāmi/ ها نخست سمت راست/sākār/  با یک/parɡ/ شود که به آن به سمت چپ وصل می/dār/ 

ِ  /dār/با  /dār/ها در فاصلۀ بین هر /dāmi/گویند. می  ِ/dāmi/شوند. بافته می شدۀ پیشین 
/dawru  baray/:  یک/ɡař/ شود تا آن را صاف، راست و متعادل نماید. که گرداگرد پاشنه بافته می 

/dǝlexān/:  فتیلۀ متخلخل که در درون/xəšt/ شود. قرار داده می 
/dōm/:  همان/kǝłāškar/ ره را معمولًا تنها مردان بافند اما زیاست. شایان ذکر است که رویه را هم مردان و هم زنان می

 سازند. می
/dǝrawši/: ای چوبی و گرد برای سوراخ کردن بخش زیره و کن( و دستهای که از قسمتی آهنی )سوراخدرفش، وسیله

/čak// :ها و عبور دادن بند و نخ از آن ساخته شده است. برابرنهاد کردیdərešk, dəreša =دوز/.پینه 
/dǝvāła/:  نام دیگر/kāšiban/  .است 

/Ɂenna  qōzā,  tāxət  kǝłāšpāyč  madəvnō/ :کند. برای پوش هم صحبت نمیآنقدر مغرور است که حتی با گیوه
صحبت رود که به دلیل غرور بیش از حد و کاذب حتی با افراد دارای طبقۀ اجتماعی بالا نیز هماشاره به کسانی به کار می

افزار بیانگر بالا بودن مالی توانایی پوشیدن گیوه را ندارند، بنابراین، پوشیدن این پای شوند. از آن جا که همه به لحاظنمی
هم، نیز، »حتی/.  برابرنهاد = tanānatآنقدر/، /= ʔawandaطبقۀ اجتماعی است )بیشتر در گذشته(. برابرنهاد کردی: /

است اگر آن آوا واکه باشد اما در  /yš-همخوان و /اگر آن آوا  /iš-فارسی در کردی، بسته به آوای پایانی اسم، /« همچنین
 است اگر آن آوا واکه باشد.  /yč-اگر آن آوا همخوان و / /ič-گورانی، /
/fǝteła/: ( برش میسانتی ۳۵تا  ۳0در  ۱۲پارچۀ مورد استفاده برای ساخت زیره را نخست به ابعاد )دهند. هر کدام از متر
 فتیله/. = māsol,pəłitaد. برابرنهاد کردی: /گوینمی /fǝteła/ها را این برش

/ɡař/: شدۀ رویه.هر چینۀ بافته 
/ɡāzǝna/: های اضافی آن به کار ای آهنی و چاقومانند با لبۀ تیز پهن که برای بریدن پارچۀ بخش زیره و قسمتوسیله

 رود. می
/ɡōčavani/:  سوزن مخصوصی که از/tabane/ تر و درازتر است و ضخیم/tāsma/ ،/kāšiban/  و/dǝvāła/  به وسیلۀ آن

 جوالدوز/.  = š/sōžənشوند. جوالدوز. برابرنهاد کردی: /از میان بخش زیره عبور داده می
/ɡołanɡ/:  تکۀ بندمانندی که در وسط/hatima/ کشند شود و هنگام پوشیدن گیوه آن را گرفته و به سمت بالا میبافته می

 منگوله/. = řišwa/(. برابرنهاد کردی: ۲)شکل 
/hatima/:  بعد از( قسمت پایانی/saru  kołaɡařā/ که یک )/ɡař/  است. شیوۀ بافتن آن مانند/lā/  و/damɡař/  است با

 ها درونی هستند نه بیرونی. /bara/این تفاوت که 
/hita/: / :گیوه(. برابرنهاد کردی( جفتǰut = ./)جفت )کفش 
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/kāšiban/:  همان/tāsma/ شود شود چون محکم است و کشیده نمیا این تفاوت که از پوست گاو نر درست میاست ب
 (.۲)شکل 
/kava/:  .آبی 

/kavay  řut/:  اگر رنگ بخش زیرۀ گیوه کاملًا آبی باشد، به آن/kavay  řut/ گویند.می 
/keła/: شده. برابرنهاد کردی: /های بافتههر ردیف از چینهřiz =./ردیف 

/kerkałaɡāw/:  .آلت تناسلی گاو نر 
/kǝłāš/: / :گیوه. برابرنهاد کردیkəłāš =ای گورانی در کردی ناشی از تماس و برخورد زبانی و تأثیر واژهگیوه/. این واژه، وام

łāši əkاست چرا که در میان همۀ گویشوران کردی رایج نیست. افزون بر این، در میان کردها از اصطلاح / 8گورانی بر کردی

 hawrāmi =دهندۀ خاستگاه این صنعت در میان رود که نشانافزار به کار میگیوۀ هورامی/ عموماً برای اشاره به این پای
 ها به طور خاص است. ها به طور کلی و هورامگوران

/kǝłāščən/: ش رویه تشکیل شده است. بخ« زیره»و تحتانی « رویه»افزار گیوه از دو بخش فوقانیِ باف )مذکر(. پایگیوه
گویند. در گورانی، برخلاف کردی، دو جنس دستوری مذکر و می /kǝłāščən/شود. بافندۀ این بخش را نخی است و بافته می

ها یا مذکرند یا مؤنث. جنس دستوری اسم با توجه به آوای پایانی آن و جایگاه تکیه مشخص مؤنث وجود دارند. همۀ اسم
دهند. برابرنهاد ها مطابقت نشان میامعین( و افعال در جنس دستوری با اسمشود. صفات، حروف تعریف )معین و نمی

 بافندۀ رویۀ کلاش/.= kəłāščənکردی: /
/kǝłāš  čənyay/: بخش رویه(. برابرنهاد کردی: /گیوه( بافیkəłāš  čənin =گیوه./)بافی )بخش رویه 

/kǝłāščǝna/: باف )مؤنث(. برابرنهاد کردی: /گیوهkəłāščən =./بافندۀ رویۀ کلاش 
/kǝłāše/: ها: شکل جمعِ گیوه/kǝłāš/  (. ۲است )شکل 

/kǝłāškar  hamišay  pāxərvān/: شود که آنقدر سرشان ساز همیشه پابرهنه است. برای اشاره به کسانی گفته میگیوه
 مانند.های خود غافل میاند که از نیازها و خواستهشلوغ است و مشغول کار و خدمت

/kǝłāškar/: ساز )مذکر(. برابرنهاد کردی: /سازندۀ بخش زیرۀ گیوه، گیوهkəłāškar = ،سازندۀ بخش زیرۀ گیوه/. این
است و در این صورت، برابرنهاد کردی آن  /kərdən، /«کردن= ساختن»واژۀ گورانی در کردی است زیرا برابرنهاد کردیِ وام

 است.  /karđay، /«ردن= ساختنک»بود. برابرنهاد گورانیِ می /kəłāškərباید /
/kǝłāškara/: / :سازندۀ بخش زیرۀ گیوه )مؤنث(. برابرنهاد کردیkəłāškar = ./سازندۀ بخش زیرۀ گیوه 

/kǝłāš  karđay/: بخش زیره(. برابرنهاد کردی: /گیوه( سازیkəłāš  kərdən =گیوه ./)سازی )بخش زیره 
/kǝłāšpā/: برابرنهاد کردی: /پوشپوشد، گیوهکسی که گیوه می .kəłāšpe =پوش/. گیوه 

/kǝłāšsān/: / :خریدار گیوه )مذکر(. برابرنهاد کردیkəłāškəř/sen = ./خریدار پیوه 
/kǝłāšsāna/: / :خریدار کفش )مؤنث(. خریداران گیوه معمولًا مردان هستند. برابرنهاد کردیkəłāškəř/sen = خریدار

 پیوه/.
/kǝłāš  sānāy/: .برابرنهاد کردی: / خرید گیوهkəłāš  kəřin/ sandən = ./خرید گیوه 

/kǝłāšvǝraš/: فروش )مذکر(. برابرنهاد کردی: /فروشندۀ گیوه، گیوهkəłāšforōš =فروش/.گیوه 
/kǝłāšvǝraša/: فروش )مؤنث(. برابرنهاد کردی: /فروشندۀ گیوه، گیوهkəłāšforōš =فروش/.گیوه 
/kǝłāšvǝraši/: کان، مغازه(. برابرنهاد کردی: /فروشی )د گیوهkəłāšforōši =فروشی/. گیوه 

                                                           
گاهی بیشتر در این زمینه به 8  مراجعه کنید. (Mackenzie; 1993, Leezenberg ,1961) برای آ
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/kǝłāš  vǝratay/: فروشی )شغل(. برابرنهاد کردی: /گیوهkəłāš  forōši =فروشی/. گیوه 
/kołaɡař/: /ɡař/ های بعد از/damɡař/  شویم، طول تا هستند و هر چه به انتها نزدیک می ۸تا  6که/ɡař/تر ها کوتاه

 گردد. می
/lā/:  بخش رویه به طور کلی خود از دو قسمت تشکیل شده است: فوقانی و کناری. قسمت کناری را/lā/ گویند که می

 طرف/.= lāy/w(. برابرنهاد کردی: /۳است )شکل  /ɡař/ 6و حداکثر  4معمولًا حداقل 
/luta/:  (. برابرنهاد کردی: /۳قسمت پیشین )نوک( گیوه )رویه( )شکلlut = ./بینی 
/luta/:  ۲0قسمت پیشین و جلوی زیره که معمولًا از /fǝteła/ شود. برابرنهاد کردی: /ساخته میlut =./بینی 
/luta/:  بینی؛ قسمت پیشین بخش زیره که از/čak/ شود. برابرنهاد کردی: /درست میlut =./بینی 

/məšta/: ای آهنی برای کوبیدن و قالب زدن و شکل دادن به بخش زیرۀوسیله ( گیوه/fǝteła/ ها و/čak/ برابرنهاد .)ها
 دستۀ کارد و خنجر/.= daspəřکردی: /

/nay/: / :نخ. برابرنهاد کردیnax, dazu, lōna = ./نخ 
/pāpāǰāle/: شوند.ها بافته میهای با زیرۀ لاستیکی که برای بچهگیوه 

/parɡ  (Ɂ)āsayra/:  درست/آماده کردن/parɡ/ . 
/parɡ/: شود. بخش رویۀ گیوه با چند رشته نخ نازک درست می نخی که از/parɡ/  و/tabane/ شود. این بخش بافته می

 شود، همواره سفیدرنگ است. چون با نخ بافته می
/parɡamā/:  همان/parɡ/ رنگ است. از آن برای شود و بنابراین، معمولًا سیاهاست با این تفاوت که از موی بز درست می

کند که این بخش بر شود. در واقع، برای بخش رویه نقش فونداسیون را بازی میرویه به زیره استفاده میوصل کردن بخش 
 گیرد.روی آن قرار می
/pařō(kǝłāš)/: های آرد وارده از عراق و اکنون متقال( که برای درست کردن بخش زیرۀ گیوه از ای )پیشتر از گونیپارچه
کنند. بنابراین، بخش زیره معمولًا ها رنگ میها آبی، قرمز یا سفیدند یعنی آنها را با این رنگشود. این پارچهآن استفاده می

ها است. شایان ذکر است که بخش زیره گاهی اوقات آبی، گاهی اوقات قرمز یا سفید و در مواردی ترکیبی از دو تا از این رنگ
 . /pařō(kəłāš)چوبی و لاستیکی است. برابرنهاد کردی: /

/paykanaɡer/:  کسی که/paykana/pekana/کند.ها را برش، ردیف و مرتب می 
/paykana  ɡərtay/:  برش، ردیف و مرتب کردن/paykana/pekana/.ها 
/paykana/pekana/:   قسمت  4بخش زیرۀ گیوه از/pāžǝne/ ،/qōđa/ ،/sina/   و/luta/ شود. برای هر کدام تشکیل می

شود. هنگامی که گفته می /paykana/pekana/شوند که به آنها روی هم قرار داده می /fǝteła/ن ها نیز چندیاز این قسمت
 رنگ باشند. نیز هم /luta/و  /qōđa/رنگ و باید هم /sina/و  /pāžǝne/زیره از دو رنگ تشکیل شده باشد، 

/pāžǝne/:  پاشنۀ گیوه )رویه( که تعداد/ɡař/ 7تا  ۵های آن باید /ɡař/  از/lā/  (. برابرنهاد ۳بیشتر )بلندتر( باشد )شکل
 پاشنۀ کفش/. = pāžənaکردی: /

/pāžǝne/:  عدد  ۱۲قسمت پاشنۀ زیره که معمولًا از/fǝteła/ شود. برابرنهاد کردی: /درست میpāžəna =./پاشنۀ کفش 
/pəsmāri/: شود تا این زیره زده می های کوچکی که در کنار هم و به طور فشرده بر تمام قسمت پسین و پیشینمیخ

ای که هنگام راه رفتن ها با زمین تماس نداشته باشند و ساییده نشوند. افزون بر این، جنبۀ تزیینی هم دارد به گونهقسمت
 میخ/. = mexکنند. برابرنهاد کردی: /نوازی تولید میصدای گوش

/qāłəb/: کل دادن به این بخش و صاف نمودن آن کاربرد دارد. ای چوبی به اندازه و شکل رویه که برای قالب و شوسیله
 چهارچوب/.= qāłəb(. برابرنهاد کردی: /۳دهند )شکل برای این کار، آن را برای مدتی درون رویه قرار می
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/qəłtāx/: شود و به فروش شود که پس از تمام شدن، از زیره جدا میای چوبی بافته میدر مواردی رویۀ گیوه بر روی زیره
افزار گیوه، کار ای برای استفاده به عنوان پایهای پارچهرسد. در این حالت، چسباندن و نصب آن بر روی زیرهمی

//kǝłāškar .است 
/qōđa/:  60تا  ۵۵قسمت میانی )تقریباً متناسب با گودی کف پا( زیره که معمولًا از /fǝteła/ شود.تشکیل می 
/qōta/: شود.یز کار در ساخت بخش زیرۀ گیوه از آن استفاده میکندۀ چوبی که به عنوان پایۀ م 

/řanɡ(a)/: / :رنگ. برابرنهاد کردیřanɡ = ./رنگ 
/sākār/: شود: قسمت جلوی که تخت است و درازای آن باید به اندازۀ قسمت فوقانی رویه خود از دو قسمت تشکیل می

 (. ۳، عمودی )عرضی( است )شکل /lā/افتن آن برخلاف نام دارد. شیوۀ ب /sākār/طول نوک انگشتان تا کف دست باشد، 
/sar/: / :رو، بالا، فوق. برابرنهاد کردیbān = ./بالا 

/sarakǝłāš/: (.۲شود )شکل بخش فوقانی گیوه )رویه( که از نخ سفیدرنگ بافته می 
/saru  kołaɡařā/:  قسمت بعد از/kołaɡař/  که از یک/ɡař/  .تشکیل شده است 

/sina/: ۵0مت سینۀ زیره )تقریباً متناسب با قسمت میان گودی کف پا و انگشتان( که معمولًا از قس /fǝteła/  درست
 سینه/.= sənɡ, sinɡشود. برابرنهاد کردی: /می

/sur/: .قرمز 
/sur-u-kava/:  ،اگر رنگ بخش زیرۀ گیوه از دو رنگ قرمز و آبی تشکیل شده باشد/sur-u-kava/ شود.نامیده می 

/širāza/:  از آنجا که بین/parɡamā/ ،/bənparɡ/ رنگ( و رویه )سفیدرنگ( هماهنگی وجود ندارد، یک )سیاه/ɡař/ 
دیده نشوند و به لحاظ رنگ با رویه هماهنگ )سفید(  /parɡamā/و  /bənparɡ/شود تا بافته می /sarakǝłāš/گرداگرد 

 (.۳)شکل  دهدحالتی تزیینی و یکدست به رویه می /širāza/گردند. 
/š/sǝreša/: رفت تا از هم نپاشد. برابرنهاد مادۀ چسبناکی که پیشتر برای صاف و محکم کردن دورادور زیره به کار می

 سریش/. = ʔasrilk, šəriž, čərešکردی: /
/tabane/: تر و درازتر است. سوزن مخصوصی که از سوزن عادی ضخیم/parɡ/ آن دهند و با را از سوراخ آن عبور می

 شود. بخش رویه بافته می
/tang  keštay/:  عمل کشیدن/kāšiban/  یا/tāsma/ شده از عبور داده/tira/ .برای مرتب، سفت و محکم کردن زیره 

/tanɡ/:  کشیدن/kāšiban/  یا/tāsma/ شده از عبور داده/tira/  :برای مرتب، سفت و محکم کردن زیره. برابرنهاد کردی
/tanɡ =./تنگِ زین 

/taqałe/: های کوچک گره/lā/  و/sākār/ ،مفرد آن ./taqała/ / :است. برابرنهاد کردیtaqał =./بخیه 
/tāsma/: سازند. شوند و زیره را میهای مختلف بخش زیرۀ گیوه با آن در کنار هم قرار داده میبند محکمی از نخ که قسمت

 شود. استفاده می /čera(kǝłāš)/دل به عبارت دیگر، از آن برای محکم نگه داشتن و حفظ تعا
/tira/:  پس از آنکه/paykana/pekana/شوند و از چهار قسمت زیره آماده شدند به ترتیب پشت سر هم قرار داده می های

از آن عبور  /tāsma/یا  /kāšiban/شود که سوراخی ایجاد می /dǝrawši/با  /pāžǝne/به  /luta/وسط به صورت طولی از 
 شود.گفته می /tira/شود. به این سوراخ داده می

/tōraxām/:  .جنس پارچۀ مورد استفاده برای زیره. متقال 
/xəšt/: ای که صاف، فشرده و نامتخلخل باشد که برای بخش زیرین زیره که با زمین در تماس است و نیز بخشی که فتیله

 است. /xəšte/ رود. جمع آن، گیرد، به کار میدر زیر کف پا قرار می
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بافی در این بخش به معرفی، توصیف، بررسی و تحلیل یکصد واژه و اصطلاح گورانی مربوط به صنعت دستی گیوه و گیوه     
واژی )از جمله گورانی که کردی فاقد آنهاست(، ساخت /vو / /đهای دستوریِ واجی )از جمله دو واجِ /و نیز برخی از ویژگی

با کردی کاملًا متفاوت است( و نحوی )از جمله ساخت اضافۀ گورانی و کردی که با  تکواژ مصدرساز و جمع گورانی که
ها و اصطلاحات با یکدیگر فرق دارند و جنس دستوری در گورانی که در کردی وجود ندارد( گورانی موجود در این واژه

= kəłāši  hawrāmiبه اصطلاح / ای پرداخته شد. همچنین،برابرنهاد و همتای آنها در کردی در چارچوب تحلیل مقابله
اشاره شد که در میان کردها « کنند که راست و چپ ندارد.ها کفشی درست میگوران»گیوۀ هورامی/ و توصیفاتی همچون 

ها از یک سو و عدم تعلق این افزار و سازندگان آن کاربرد و رواج دارند و بیانگر کرد نبودن گورانعموماً برای اشاره به این پای
دهد که اولًا، صنعت دستی گیوه نعت دستی به کردها از سوی دیگر است. این معرفی، توصیف، بررسی و تحلیل نشان میص

ها و اصطلاحات یا در کردی وجود هاست چرا که این واژهویژه هورامها و بهبافی از صنایع دستی بومی و کهن گورانو گیوه
واژۀ گورانی در کردی ها و اصطلاحات(، یا در صورت وجود، الف( وامصد کل واژهدر  ۵0واژه و اصطلاح برابر با  ۵0ندارند )

ها و درصد کل واژه ۲4واژه و اصطلاح برابر با  ۲4ناشی از برخورد و تماس زبانی و تأثیر گورانی بر کردی هستند )
واژه و  ۲6روند )بافی به کار میوهاصطلاحات( و ب( در معنای عام و نه در معنای مورد نظر در بافت صنعت دستی گیوه و گی

. ۱ها در این زمینه است )به بخش )ها و اصطلاحات(. این یافته مؤید دیگر پژوهشدرصد کل واژه ۲6اصطلاح برابر با 
ای که گونههای اساسی زیادی هم در سطح واژگانی و هم دستوری دارند بهمقدمه( رجوع شود(. ثانیاً، گورانی و کردی تفاوت

های زبانی کردی های زبانیِ گورانی و مقابلۀ آنها با ویژگیای کردی دانست بلکه بر اساس این ویژگیتوان گورانی را گونهنمی
ها )جیمز، هاست تا شباهتای هم بیشتر بر تفاوتها با یکدیگر که تأکید تحلیل مقابلهو در نتیجه تفاوت بارز این ویژگی

ها در زمینۀ تمایز و استقلال زبانی متمایز و مستقل تلقی کرد. این همسو با دیگر پژوهش(، باید گورانی را زبانی ۲: ۱۹۸0
 رجوع شود(.« . مقدمه۱»گورانی است )به بخش 

 
 گیری. نتیجه4

بافی به روش میدانی ها و اصطلاحات گورانیِ مربوط به گیوه و گیوهدر این پژوهش به معرفی، توصیف، بررسی و تحلیل واژه
ها و اصطلاحات، الف( ثبت و مستندسازی این واژه)ای با تمرکز بر سه هدف زیر پرداخته شد: رچوب تحلیل مقابلهو در چا

بافی، از که گیوه و گیوهج( نشان دادن این)اند، هایی که تمایز و استقلال زبانی گورانی را نشان دادهب( تأییدی بر پژوهش)
کم یکصد واژه و اصطلاح مربوط به گیوه و داد که دستهای پژوهش نشان تههاست. یافصنایع دستی بومی و کهن گوران

ها و اصطلاحات با برابرنهاد کردی آنها نشان داد که در کردی چنین بافی در زبان گورانی وجود دارند. مقابلۀ این واژهگیوه
شود، یا لاحات گورانی و کردی دیده میها و اصطها و اصطلاحاتی وجود ندارند و اگر در مواردی همخوانی بین واژهواژه
واژۀ گورانی در کردی ناشی از برخورد و تماس زبانی و تأثیر گورانی بر کردی هستند یا در کردی در معنای عام و نه در وام

 گیوۀ هورامی/= kəłāši  hawrāmiبافی کاربرد دارند. همچنین، به اصطلاح /معنای مورد نظر در بافت صنعت گیوه و گیوه
اشاره شد که در میان کردها عموماً برای اشاره « گوران ها کفشی درست می کنند که راست و چپ ندارد.»و توصیفاتی مانند 

بافی از صنایع دهد که صنعت دستی گیوه و گیوهروند. همۀ این موارد نشان میافزار و سازندگان آن به کار میبه این پای
ها به طور خاص است چرا که اگر گویشوران زبانی )در اینجا، کردی( لی و هورامها به طور کدستی بومی و کهن گوران

بافی( بوده باشند، برای آن  چیز هم واژه و اصطلاح کاشف، مخترع، مبدع، سازنده و صاحب چیزی )در اینجا، گیوه و گیوه
های دستوری )واجی، ی آنها و نیز برخی ویژگیها و اصطلاحات گورانی با برابرنهاد کردبومی دارند. افزون بر این، مقابلۀ واژه

های ها و اصطلاحات بیانگر آن است که گورانی و کردی تفاوتواژی و نحوی( گورانی با کردی موجود در این واژهساخت
از  هایی است که تمایز و استقلال زبانی گورانیبنیادین زیادی هم در سطح واژگانی و هم دستوری دارند که این مؤید پژوهش
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نویسی، مطالعات تواند در دستورنویسی، فرهنگهای همسو با آن میاند. نتایج این پژوهش و پژوهشکردی را نشان داده
های ایرانی )به عنوان نمونه، شناسی زبانشناسی ایرانی و ردهها در زمینۀ زبانتاریخی و فرهنگی، بازنگری اساسی دیدگاه

ایرانی متمایز و مستقل( مورد استفاده قرار گیرد. ثبت و مستندسازی یکصد واژه و ثبت ملی گورانی به عنوان یک زبان 
ویژه آنکه بافی از دیگر نتایج این پژوهش و از اهمیتی حیاتی برخوردار است بهاصطلاح بومی گورانی مربوط به گیوه و گیوه
 موشی معرفی گشته است.های ایرانی در معرض خطر فراگورانی از سوی یونسکو به عنوان یکی از زبان

  
 ها(. پیوست )شکل5

 

 
 ۱شکل 
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